گفت: وای بر من! چگونه فرزند آورم در حالی‌که زنی پیر هستم. و این شوهرم نیز 
سالخورده است. این واقعاً چیز عجیبی است! (4۷۲ گفتند: آیا از کار خدا تعجب 
می کنی؟! در حالی که رحمت و برکات او بر شما اهل این بیت نازل شده است. بدان که 
خداوند. ستودنی و قابل تمجید است 4۷۳ و چون ترس از ابراهیم زایل شد و بشارت 
الهی] را گرفت شروع به مجادله با ما در مورد قوم لوط کرد {YF}‏ ابراهیم؛ بردبارء 
دلسوز و گوش به فرمان خداست 6۷۵۶ ای ابراهیم! این‌چنین سخن مگو [امیدی به 
نجات آن قوم نیست] زیرا فرمان عذاب پروردگارت صادر شده است. و به زودی آن‌ها 
را عذایی دفع نشدنی فرا می‌گیرد! 6۷۶۶ هنگامی که رسولان ما نزد لوط آمدند از 
آمدنشان ناراحت و پریشان شد و گفت: امروز روز سختی است! 4۷۷۶ قوم لوط به 
سرعت نزد او آمدند. همان‌هایی که از قدیم الایام کارهای ناشایست می کردند. لوط 
به آن‌ها گفت: ای قوم من این‌ها دختران منند و برای آازدواج با] شماء پاک‌تر و 
مناسب‌ترند! از خدا بترسید و مرا نزد مهمانانم خجل نکنید! آیا یک جوانمرد در میان 
شما نیست؟! (4۷۸ گفتند: تو خود خوب می‌دانی» هیچ میلی به دختران تو نداریم. 
و می‌دانی که چه می خواهیم!(۷۹؟ گفت: ای کاش در مقابل شما قدرتی یا تکیه گاه 
و پشتیبانی محکم داشتم! 6۸۰ رسولان گفتند: ای لوط! ما رسولان پروردگار تو 
هستیم. آن‌ها هرگز به تو دست نخواهند یافت! پس در نیمه شب خانواده‌ات را بردار 
و راهی شو و هیچ کس از شما به پشت سرش نگاه نکند! فقط همسرت می‌ماند که 
او نیز دچار همان بلایی خواهد شد که آن‌ها می‌شوند. زمان [عذاب] آن‌ها صبح زود 


است. آیا صبح نزدیک نیست؟! 4۸۱ 


۳۳۰ 


